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نجمه موسـوی کاهانی|یک لح�ه آرام نمی نشـیند. ماهیتابه را می گذارد روی گاز ب�رگی که 

تـوی حیـاط مسـ�د اسـت و بـه یکـی از پسـرها می گویـد روغـن بریـ�د. ب�ه بسـی�ی های 
هی�ت گوش به زن� هسـتند تا هروقت کاری داشـت ب�رند وردسـتش؛ آن ها می دانند که 

قرار اسـت امشب هم بعداز گشـت زنی طولانی مدت در خیابان ها، دست پ�ت خوشم�ه 
خانـم ناجی را نـوش جان کنند.

فاطمـه ناجـی کـه سال هاسـت در هر برنامـه ای برای مسـ�د صاحب ال�مان)ع�( آشـ��ی می کنـد، در این 
ایـام ع�وه بـر آشـ��ی بـرای برنامه هـای دهـه اول محـرم، هر شـب بـرای بسـی�ی هایی که در ایسـت بازرسـی 

لاخیابـان فعـال هسـتند، غذاهـای متنـوع و جوان پسـند درسـت می کند تا خستگی شـان گرفته شـود. محلـه با

غذاها باید جوان پسند باشد○●�
بـرای تهیـه گـزارش بعـداز نمـاز ظهـر، در خانه اش که دو کوچه بالاتر از مسـجد اسـت، بـا او همراه می شـویم. قابلمـه بزرگـی روی گاز کنار حیاط 
نقلـی، زیـر پله هایـی کـه برگ هـای سـبز درخـت انگـور از آن آویـزان اسـت، گذاشـته و از قـوری گل قرمـز قدیمـی، فنجان هـای کمرباریـک را پـر 
از چـای می کنـد. بـا ذوق مادرانـه ای رو بـه دختـرش می گویـد: بـرای امشـب سمبوسـه درسـت کنیـم؟ زهـره نگاهـی بـه نازنین رقیـه 9ماهـه 
می انـدازد و بـا لبخنـد آرامـی جـواب می دهـد: خیلـی وقـت می بـرد، امـا خوشـمزه اسـت و جوان هـا دوسـت دارنـد. تـا سـیب زمینی ها پختـه 

می شـود، غـذای رقیـه را بدهـم و شـروع کنیـم.
داسـتان از اولین شـب های جنگ دوازده روزه شـروع شـد. وقتی بسیجی های خیابان هاتف، با آمدن دسـتور برپایی ایست های بازرسی در 
تمـام کشـور، اعـام آمادگـی کردند و تا نیمه شـب مشـغول ردزدنی افراد مشـکوک و بازرسـی خودروهای عبوری شـدند، ناجی به فکـر افتاد که 
بـرای تهیـه شـام ایـن جوان هـای غیور دسـت به کار شـود. او کـه برادر و پسـر و دامـادش هم جزو بسـیجی های فعـال محله هسـتند می گوید:
اولیـن شـبی کـه پدافندهـای مشـهد فعـال شـد و بسـیجی ها ایسـت های بازرسـی را برپـا کردند، شـوهر زهـره هم همراهشـان بود. سـاعت یک 
نیمه شـب بـود کـه کارشـان تمـام شـد و خسـته وکوفته بـه مسـجد برگشـتند.  حسـین مـروی بـه فرمانـده 
پایـگاه گفـت: شـام چـه کار می کنیـد؟ او کـه خسـتگی از چهـره اش می باریـد جـواب داد،

هیـچ، بچه هـا را گرسـنه می فرسـتیم خانـه. رقیـه را دادنـد دسـت مـن  و حسـین 
آقـا بـا زهـره، سـوار موتـور شـدند و رفتند دنبـال غـذا. آن موقع شـب غذا 
پیـدا نمی شـد. آن قـدر اطـراف چرخیدنـد تـا از هر مغـازه ای دو 
سـه تـا سـاندویچ گرفتنـد و بـرای بیسـت جوانی کـه در 
مسجد بودند، آوردند. گفتم نوشابه اش با من.
همه شان از خستگی روی جایگاه مسجد 
ولو شده بودند و ساندویچ ها را 

می خوردند.

جمعیت بیشتر و قابلمه ب�رگ تر شد○●�
ناجی خودش مادر اسـت و می داند تنها چیزی که به جوان خسـته و گرسـنه جان می دهد، غذای 
گـرم اسـت. فـردای آن روز بـا زهـره فکـر کردند که برای شـام زودتر دسـت بـه کار شـوند. فاطمه خانم 
می گوید: ندار نیسـتیم و دسـتمان به دهنمان می رسد، ولی شـوهرم کارگر است و وضعمان آن طور 
نیسـت کـه بتوانیم هر شـب برای ایـن تعداد جـوان، از بیرون غذا بگیریم. شـب بعد زهره پیشـنهاد 
کـرد کـه چنـد تـا تـن ماهـی بگیریـم و سـبزی پلوماهی درسـت کنیـم. یـک قابلمـه کوچک گذاشـتیم 
کـه تقریبـا همان بیسـت نفر را جواب مـی داد. وقتی غذا را بـردم، دیدم بچه ها در کوچه نشسـته اند 
خسته و گرسنه. از قیافه شان می فهمیدم که الان وقتش است غذایی بخورند، شربتی، نوشابه ای،

کی کـه جان بگیرند. غذایی، خورا
هـر روز کـه گذشـت، تعـداد بسـیجی ها بیشـتر شـد و قابلمـه غـذا بزرگ تـر. در شـرایطی کـه بعضـی از 
مـردم بـه فکـر انبار کـردن مـواد غذایـی بودنـد، او هر چـه در یخچـال و فریـزر داشـت، بیـرون آورد تـا 
 بسیجی هایی که قرار بود برای امنیت ما گشت زنی کنند، گرسنه نمانند. ناجی می گوید: شب های 
بعد جمعیت زیاد شـد و گشـت های موتوری هم اضافه شـدند. ما هم هر شب قابلمه مان را بزرگ تر 
ک سوسـیس؛ حتی یک  کارونی، خورا کردیـم و بـاز هـم به غذاها تنوع دادیم. سـالاد الویـه، املت، ما

شـب که دیدیم دسـتمان خالی اسـت عدسی درسـت کردیم.
زهـره اسـامی که تربیت شـده همین مادر اسـت، می گوید: درسـت کردن عدسـی خیلـی جالب بود.

تعـداد زیـاد شـده بـود و یـک قابلمـه بـزرگ گذاشـتیم. هـر چـه می جوشـید خـوب جـا نمی افتـاد.
مامـان رفـت مسـجد و صحبـت کـرد تـا قابلمـه را ببریـم روی گاز بـزرگ آنجـا بگذاریم، دو 

نفـری قابلمـه داغ را گذاشـتیم تـوی کالسـکه رقیه و بردیم مسـجد.

با�وی م�له با�خیابان، همراه با خا�واده اش
�شتیبان �یروهای گشت م�له �ده است

شام با ما

 فکر کن پسر خودت است○●�
ناجـی معتقـد اسـت کـه خـدا روزی را می رسـاند و آدم را وانمی گـذارد و می گویـد: در کار خیـر اصـا نیـاز نیسـت مـا 

حسـاب ک�اب کنیـم. خـدا می رسـاند. چند شـب اول خـودم هر چه در خانـه داشـتم از کابینت و یخچـال درآوردم 
و غـذا را درسـت کـردم. بـرای شـب های بعـد، همسـایه ها کمـک کردنـد. هر کـس در حـد توانـش، یکـی چنـد بسـته 

کارونـی داد و یکـی دیگـر یـک جعبـه گوجـه. یکـی از حاج خانم هـا کـه سال هاسـت مـن را می شناسـد، وقتـی دیـد  ما
بـه فکـر جور کـردن مـواد غذایـی هسـتم، گفـت «خانـم ناجـی، غصـه نخـوری، شـماره حسـاب بـده؛ هرجا کـم آوردی 

کمکـت کنیم.»
اطمینانی که در چهره اش است باع� شده خیلی راحت تا آخرین دانه سیب زمینی را بریزد توی قابلمه و روزی فردا 

را بـه خـدا بسـ�ارد. قابلمه به قل قل افتاده اسـت. نوبت پوسـت کندن 1۰کیلو سـیب زمینی اسـت. باز می روند سـراغ 
کالسـکه تا سـیب زمینی ها را ببرند مسـجد و با کمک بقیه پوستشان را بکنند. ناجی،  چادر مشکی اش را می اندازد 

گر همبسـتگی نداشته باشیم، مملکت از هم می پاشـد. خیلی ها به من می گویند «بیکاری!  روی سـر و می گوید: ا
خانه وزندگـی نـداری کـه ایـن کار را می کنـی؟» ولـی مـن می گویـم فکـر کـن ایـن جـوان پسـر خـودت اسـت؛  دلـت 

می آید تشـنه و گرسـنه باشـد؟ کار اصلی را این جوان ها انجام می دهند؛ ما فق� این کار از دسـتمان برمی آید.
با اینکه هر روز کارش همین است که از ظهر تا شب آش�زی کند، خستگی واژه ای بیگانه با اوست.

پ�ت غذا را به کسی نمی س�ارم○●�
بـه مسـجد کـه می رسـیم، محمدحسـین و مهدیـار می دونـد جلـو تـا قابلمـه را بگیرنـد. در حیـاط سـفره ای پهـن 
می کننـد و مشـغول می شـوند. محمدحسـین بافنـدگان، یکـی از بسـیجی های مسـجد، می گویـد: دسـت پخت 

خانـم ناجـی خیلـی خوشـمزه اسـت. از گشـت زنی کـه برمی گردیـم ته دیـگ غـذا را هـم می خوریـم!
هـر کـدام از بچه هـا مسـ�ولیتی دارنـد، علـی، بـرادر کوچک تـر محمدحسـین، نازنین رقیه را بغـل می کند تـا به گاز 

نزدیک نشـود و خانم ها بتوانند مشـغول آشـ�زی شـوند.
مهدیـار پـرورش کـه مشـغول کوبیـدن سـیب زمینی های پوسـت کنده  اسـت، می گویـد: مـن همیشـه کمـک 
می کنـم. هـر وقـت غـذا خوشـمزه بـود می گویـم دسـت پخت مـن اسـت؛ هروقـت بـد شـد، می گویـم خانـم ناجـی 

درسـت کـرده اسـت!
همه می خندند و باز مشـغول می شـوند. نزدیک اذان مغرب اسـت. ناجی سمبوسـه ها را در روغن داغ می گذارد 
و می گویـد: پخـت غـذا را بـه کسـی نمی سـ�ارم. هیچ وقت اجـازه نمی دهـم آدم ناشـناس بیاید کمـک کند. حیف 

جوانان ماسـت که اتفاقی برایشـان بیفتد.
زهـره و مـادرش بـه سـختی حاضـر می شـوند رو بـه دوربیـن مـا بنشـینند. ناجـی چـادرش را روی مقنعـه چانـه دار 

گـر شـهید شـدم، بـا چـادرم شـهید شـوم. جفت وجـور می کنـد و می گویـد: آرزو دارم ا

نیمه شـب بـود کـه کارشـان تمـام شـد و خسـته وکوفته بـه مسـجد برگشـتند
پایـگاه گفـت: شـام چـه کار می کنیـد؟ او کـه خسـتگی از چهـره اش می باریـد جـواب داد

هیـچ، بچه هـا را گرسـنه می فرسـتیم خانـه
آقـا بـا زهـره، سـوار موتـور شـدند و رفتند دنبـال غـذا

پیـدا نمی شـد
سـه تـا سـاندویچ گرفتنـد و بـرای بیسـت جوانی کـه در 


